


حیح -5 من یؤمن بأنهّ سینجح فی طریقه، لاشکّ أنُّه قداستطاع أن یوصل نفسه إلی نصف »: عیِّن الصُّ
 «!الطرّیق
-در راهش پیروز خواهدشد، شکی نیست که خودش می هر کس ایمان داشته باشد که او }

  !تواند به نیمه راه برسد
آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موفق خواهد شد، حتما خود توانسته { 

 !است به اواسط راه برسد
شک توانسته است کسی که ایمان داشته باشد به اینکه در راهش موفق خواهد شد، بی ]

 !نیمه راه برساندخود را به 
هر آن کس که ایمان دارد به اینکه در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعاً خواهد توانست که [ 

 !خود را به اواسط مسیر برساند
 
حیح -6 یمکن أن تنَسی مَن شارکک فی الضّحک، لکنَّک لن تنسی من شارکک فی »: عیِّن الصُّ

 «!البکاء أبدا
مراه بود، فراموشت شود، اما کسی که در گریستن با شاید هر کس که در خندیدن با تو ه }

 !تو همراه بود فراموشت نخواهد شد
توانی آن کس را که در خنده همراهیت کرد فراموش کنی، اما هرگز آن کس را که در می{ 

 !کنیگریه همراهیت کند، فراموش نمی
اما کسی را که در شود آن کسی را که در خنده با تو همراهی کرده است فراموش کنی، می ]

 !کنیکند ابداً فراموش نمیگریه با تو همراهی می
امکان دارد کسی را که در خندیدن با تو همراهی کرد فراموش کنی، اما کسی را که در [ 

 !هرگز فر اموش نخواهی کرد گریه کردن با تو همراهی کرد
 
 
 
 

۲



حیح -7 الَّذین یستطیعون أن یدُافعوا عن ثقافة إن قلم العالمِ و لسانهَ هما أفضلُ الجنود »: عیِّن الصَّ
 «!بلادهم بأحسن طریق

قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق  }
 !دفاع نمایند

اند به نیکوترین راه از فرهنگ توانستهقلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می{ 
 !کشورشان دفاع نمایند

توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می ]
 !روش دفاع کنند

توانند به روشی نیکو از فرهنگ قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می[ 
 !های خویش دفاع کنندسرزمین

 :الخطأعیِّن  -8
 .مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشوو بر : و لاتحزن بِصیبة قد وصلت إلیک }

 .دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته استزیرا تو نمی:  فأنت لاتعلم ماذا قد أخذ الله منه{ 
بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده، حسادت : لاتحسد أحداً علی نعمة أعطاه الله ]
 .نورز
دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است چه، تو نمی!: افأنت لاتعلم ماذا سیعطیک الله بدله[ 

 !به تو بدهد
 :الخطأعیِّن  -9

 !شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده: اجِعل فشلک بدایةً جدیدةً لنجاحک }
هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری : إذا عزمَتَ أن تبدأ عملاً فإنَّک قدقطعت نصفَ الطرّیق{ 

 !از راه را پیمودیگرفتی، نیمی 
اگر بتوانی دقایق زندگی خود را : إن استطعتَ أن تََلأ دقائق حیاتک بالعمل المفید نجحت ]

 !شویبا کار مفید پرُ کنی، موفق می
آموزان از مدیر دانش: طلبَ التُّلامیذ من المدیر أن یؤُجِّل الامتحاناتِ لاسُبوعینِ آخرینِ [ 

 !هفته دیگر به تأخیر بیندازد خواستند که امتحانات را برای دو

۳



 :عیِّن الأصحَّ و الأدقَّ فی الجواب للتّرجمة -01

 «!الِزم التفکّر و التعلُّم فهما أمران قد شجّع الإسلام المسلمین بهما منذ ظهوره»

همراه تفکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأکید بوده و  }

 !اندشده مسلمانان به آن تشویق

تفکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به { 

 !مسلمانان تأکید کرده است

ها اموری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش بر تفکّر و آموزش متعهد باش، زیرا آن ]

 !ها تشویق کرده استمسلمین را بدان

ها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش ش، چه آنبند تفکّر و یادگیری باپای[ 

 !ها تشویق کرده استمسلمانان را بدان

 
حیح -00 إذا کنت واثقا بنفسک فأنَّک تستطیع أن تشُجِّع الآخرین علی أن یکَونوا »: عیِّن الصَّ

 «!واثقین بأنفسهم
د مطمئن باشند، تشویق توانی دیگران را به اینکه از خو هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می }
 !کنی
توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد اگر به خود اعتماد داشته باشی، می{ 

 !داشته باشند
زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتماد باشند،  ]

 !کنیترغیب می
های خودشان کنی که به نفسرا ترغیب به این میاگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران [ 

 !اطمینان داشته باشند
 

۴



 :عیِّن الأصحِّ فی ترجمة العبارة التالیة -02
کانَ علماءُ اللغّة العربیةّ و الفارسیُّة یبنََّنون أبعادَ هذا التأثیر فی دراساتهم و عِندَنا کثیرٌ مِن الکتب »

 «.التّی تضمُّ الکلمات الفارسیةّ المعرّبة
اند و های عربی و فارسی ابعاد این تأثیر را در مطالعات خود روشن کردهدانشمندان زبان }

 .شده، نزد ما استهایی که شامل کلمات فارسی عربیبسیاری از کتاب
ها روشن ها و پژوهشدانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر بزرگ را در درس{ 
 .شودا وجود ارد که شامل کلمات فارسی عربی شده میهکردند و بسیاری از کتابمی
کردندو شان روشن میدانشمندان زبان عربی و فارسی بعُدهای این تأثیر را در مطالعات ]

 .ها داریم که شامل کلمات فارسی عربی شده استبسیاری از کتاب
یح داده بودند و دانشمندان زبان عربی و فارسی بعُدهای این تأثیر را در مطالعات خود توض[ 

 .هایی است که شامل کلمات فارسی عربی شده استنزد ما بسیاری از کتاب
 :عیِّن الأصحَّ فی التّرجمة للعبارة التالیة -03
 «.لبِعضِ علماءِنا مُعْجمٌ مشهورٌ کانَ یضَمُّ مُفردات  کثیرةً باللغّة العربیِّة»

 .شدشامل واژگان فراوانی به زبان عربی مینامه مشهوری دارند که برخی از دانشمندان ما لغت }
 .شدمشهور داشتند که شامل واژگان فراوان به زبان عربی می نامهبعضی از دانشمندان لغت{ 

نامه معروفی است که شامل واژگان بسیاری به زبان برای بعضی از دانشمندان ما لغت ]
 .شدعربی می

 .شدهای بسیار به زبان عربی میود که شامل لغتنامه معروفی ببرای برخی از دانشمندان لغت[ 
 :عیِّن الصّحیح فی ترجمة العبارات التالیة -04

پس باید بپرستید پروردگاری را که ایشان را از : فلیعبدنَ ربّ الَّذی أطعَمَهنَّ مِن جوع   }
 .گرسنگی سیر گرداند

انتقال از : إلی الحکومة الإسلامیِّة یشَتدُّ النقل مِن الفارسیةّ إلی العربیَّة بعد إنضمام إیران{ 
 .یابدفارسی به عربی بعد از پیوستن إیرانیان به حکومت اسلامی شدّت می

به کسی ستم نکنید همانطور که دوست ندارید مورد : لاتظَلموا أحداً کما لاتحُبَّون أن تظُلمَوا ]
 .ستم واقع شوید

کنی که دوستانت مثل پاسخ آیا تضمین می: هل تضمنینَ أنَ تجیبَ صدیقتکُِ مثلَ إجابتکِ؟[ 
 تو جواب بدهند؟

۵



 :عینّ الصّحیح فی تعریب العبارة التالیة -05
 «.هایی را به عربی ترجمه کرده استابن مقفّع نقش بزرگی در انتشار زبان فارسی داشت و کتاب»

 .کتباً بالعربیةّلِابنِ المقفِّع دورٌ عظیمةٌ فی إنتشار اللغّة الفارسیَّة و قد ترجَمَ  }
 .کانَ لإبن المقفَّع دورٌ عظیم  فی نشر لغة  فارسیَّة و قد ترُجِْمَ کتُبٌ بالعربیِّة{ 
 .کانَ لإبن المقفّع دور عظیمٌ فی إنتشار اللِّغة الفارسیَّة و قدترَجمَ کتباً بالعربیِّة ]

 .بالعربیةّفی نشر لغة  فارسیَّة و قد ترُجِْمَ کتبٌ  لإبن المقفَّع دور عظیمٌ [ 
 :عیِّن الصحیح فی تعریب العبارة التالیة -06

 .شودبعد از ظهور اسلام واژگان زبان عربی در زبان فارسی به خاطر یک عامل دینی زیاد می
 .بعَد ظهور الإسلامِ تزدادُ مفردات اللغّة العربیةّ فی اللغّة الفارسیةّ بسبب عامل دینیّ  }

 .إِزدادتْ مفردات اللغّة العربیةّ فی اللغّة الفارسیةّ علی سبب عوامل الدینیةّبعد أن یظهرَ الإسلامُ { 
 .بعدَ ظهُور الإسلامِ تزدادُ مفردات لغة  عربیةّ فی لغة  فارسیةّ بسبب عامل دینی   ]

 .تزدادُ المفردات لغة  عربیِّة فِی لغة  فارسیِّة بعد أن یظهرَ الإسلامُ علی سبب العَوامل الدینیةّ[ 
 :ة التالیةعینّ الصّحیح فی تعریب العبار  -07
 :«.های بسیاری در صنعت نفت داشتندمهندسان ایرانی تجربه»

 .کانَ للمهندسینَ الإیرانیَّین تجاربُ کثیرةٌ فی صناعة  النِّفط }
 .للمهندسینَ الإیرانیِّین کانتَ التجاربُ الکثیرةُ فی صناعةِ النِّفط{ 
 .الإیرانیَّون تجاربُ کثیرة  فی صناعةِ النِّفطکانـَت للمهندسینَ  ]

 .للمهندسونَ الإیرانیَّون التجاربُ کثیرة  فی الصناعةِ النِّفط[ 
 :عینّ الصّحیح فی تعریب العبارة التالیة -08
 «.در زبان عربی صدها کلمه عربی شده دارای ریشه فارسی وجود دارد»

بة ذا }  .ت الأصُول الفارسیِّةفی اللغّة العربیِّة مئات کلمة معرُّ
 .هُناکَ مئاتُ الکلمةِ المعرّبة فی اللغّة العربیُّة ذات أصل  فارسی  { 
بة توجَدُ فی لغُة  عربیُّة ذات الأصَل الفارسیّ  ]  .مئاتُ الکلمةِ االمعرُّ

 .هناکَ مئاتُ کلمة  معرّبة فی اللغّة العربیُّة ذات الأصُول الفارسیِّة[ 

۶



 :بِا یناسب النصّّ اقِرأ النصّّ التاّلی ثمّ أجب عن الأسئله 
ة فی أفقر دول العالم علی المحُیطات و  تعَتمد» ملایین من الناّس فی جمیع أنحاء العالم، خاصَّ

البِحار، فإنهّا مؤثِّرة بشکل أساسیُّ فی إیجاد فرصَ العمل و کذلک الحصول عَلی الغِذاء و 
نُّ البلاد المجاوِرة لهذه النُّعمة الکبری تسَتفَید مِنها بأشکال  مُختلفِة  فی مَجال إ ! الاحتیاجاتت الیومیةّ

تنَمیةِ اقتصادها و نموِّها؛ فإنَّها إضافة إلی أنَّها مصادرُ مِن النِّعم الغِذائیَّة و غیرهِا فهی فرصةٌ ذهَبیَّة 
یُّاح و المسافرین من جمیع بلادِ العالم للتَّفَرُّ  ذلجِذب السُّ و الأمرُ الجدیر بالذّکر هو أنّ ! ج و التلّذُّ

النَّقل البحریَّ أصبح الآنَ أحدَ طرُق الاتصّال الأساسیُّة بین البلاد، فلذلک یعَدُّ من عَوامل تنَشیط 
و أخیراً ما تجَِب مُراعاتهُا هی أنّ البحار لیَست مکاناً للنفّایات فإنَّ عدمَ رعایةِ هذا الأمرِ ! الاقتصاد

 «!بُ هلاکة الإنسان بِیدهیسُبِّ 
 :فی النصّّ  لم یذُکرعیِّن ما  -09

      !أثر البِحار فی الهواء النقّیّ  }
 !البِحار و أثرهُا علی إملاء ساعات الفَراغ{ 
     !حیاة النَّاس و أثر البحار علیها ]

 !أثر البِحار فی تواصل البلاد بعضِها بعضاً [ 
 :من فوائد البحار لیستعیِّن ما  -21

 !هی أماکن لنفایة المصانع{       !أیجاد منظَّمات للنَّقل }
کات الغِذائیةّ ]  !شواطئها أماکن للإسِتراحة[      !تأسیس الشرَّ

 کیف یقَتل الإنسانُ نفَسَه؟ -20
        بتلویث میاه البحار }

 بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار{ 
       بالاستفادة من التفّایات ]

 بقی من طعامه فی البحربإلقاء ما [ 
 ................العنوان المناسب للنصّ هو  -22

 !أهَمّیةّ البحار{        !ئیةّمصادر البحار الغذا }
 !النقّل البحریّ [        !أثر النفّایات فی البحار ]

۷



 :فی الإعراب و التحّلیل الصّّفیّ  الخطأعیِّن  -23
 :«تعتمد»

  «افِتعََل»علی وزن « اعتمََد»و ماضیه « ع م د»أصلیِّة و هی حروف له ثلاثة  –فعل مضارع  }

 و الجملة فعلیةّ« الملیارات»فعل و فاعله / « اعتماد»مصدره  –للمؤنِّث الغائب  –مضارع { 
/ « إفتعال»علی وزن « اعتماد»و مصدره « ع ت م»حروفه الأصلیِّة ثلاثة  –فعل مضارع  ]

 «الملیارات»فاعله 
« اعِتماد»و مصدره « اعِتمََد»له حرفان زائدانِ، ماضیه  –للمفرد المؤنِّث الغائب  –مضارع [ 

 «افِتعال»علی وزن 
 :«أصبح» -24

 الهمزة: حرفه الزائد -« صار»من الأفعال الناقصة بِعنی  –للغائب  –فعل ماض   }

 «إفعال»و مصدره « أفعل»وزنه « کان»من الأفعال الناقصة بِعنی  –فعل ماض  { 
 «إصباح»له حروف ثلاثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره  –للمفرد المذّکر الغائب  –ماض   ]

له حرف واحد  –إفعال : و وزن مصدره« أفعل»علی وزن  –للمفرد المذّکر الغائب  –ماض  [ 
 زائد

 :«أفقَر» -25
 جارّ و مجرور: مجرور بحرف الجرّ؛ فی أفقر –اسم تفضیل  –مفرد مذکّر  }

 «فقَْر»: و مصدره« فقَر»: فعله –( «أفاعل»جمعه علی وزن )اسم تفضیل  –اسم { 
 «فی»مجرور بحرف الجرّ  –( ، و هو مضاف«ترین»به معنی )اسم تفضیل  –مفرد مذکر  ]

 («أفاعل»و جمعه علی وزن « أفعلة»مؤنثّه علی وزن ) –اسم تفضیل  –مفرد مذکّر  –اسم [ 
 :النکّرةعینّ الفاعل و المفعول بصورة  -26

 .ألَّف عددٌ من العلماء کتُباً فی المجلّات التّربیة و التعّلیم }
 .لیس شیءٌ أثقلَ فی المیزان من الخُلق الحَسَنِ { 
 .سعی شعراء کثیرونَ أنْ یکَتبوا و ینُشِدوا المعلمّعات الجمیلة ]

مة عند السبوّرة[   .کان فی الصفّ طلّاب جلسوا فی المقدَّ

۸



 :الفاعل بصورة نکرةعیِّن نائب  -27
ا بِعثتُ الأتَُِّم مکارم الأخلاق }  .یوُهَب لنا رزق حلال من عندالله{    .إنمُّ
 .ینُصَْحُ حمیدٌ ولکن ما إهتمَّ بها کثیراً [     .ترُزقَ المخلوقات ما تحتاج الیه ]

 :فیه المستقبل لیسعیِّن ما  -28
 .مَن یکذبْ لاینجحْ؛ إنهّ صادق: مَن قالَ  }

 .أخلص لِِلَ أربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانهمَن { 
 .لن تنالوا البّر حتُّی تنفقوا ممّا تحبوّن ]

 .ربِّنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار[ 
 :عیِّن معرفةً یقَبلُ التنوینَ  -29

 .کثیرا ظواهرُ طبَیعتِنا فی العالمَِ تثُبِتُ قدُرةَ ربَّنا }
 .نشُاهِدُ فی محافظةِ مازندرانَ بحراً جمیلاً{ 
 .علمیَّة لِأخَی العلّامةکَتبََ صدیقی مَحمّد رسالةً  ]

 .کثیرٌ مِن الموُمنینَ یحُبَّون الذّهاب إلی مکّة المکرِّمة[ 
 :عیِّن العبارة التّی جاء فیها نوعان من المعارف -31

 !الأشجار العنب البرازیلیّ شجرة تختلف عن باقی }
 !التلمیذ المشاغب یتکلمّ عندما یدّرس المعلمّ فی الصّف{ 
 !قبر کوروش یجذب سُیاّحا من أقصی نقاط العالمَ ]

 !إنّ الشجرة الخانقة شجرة تنمو فی الغابات الإستوائیة[ 
 فی أیَّ عبارة ماجاء اسم العلمَ؟ -30

 .العَمَلُ الحَسَنُ أفَضل الأعَمال عِند المؤمنینَ  }
 .خذْتُ مِن حَسَن  کتابهَ الجدید ثمُّ قرأتهأَ { 
 .نشُاهِدُ والدَ الحَسَنِ قدوقفَ عند باب المدرسةِ  ]

ه الأکبِر بسرعة  [   .یرَجِعُ حَسَنٌ مِن بیتِ عَمِّ
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 :عیِّن الموصوف نکرةً  -32
 .یدَْفِنُ السنجابُ بعضَ جوزاتِ البلوطِ السلمیِّة تحت الترابِ  }

 .تنُْتفََعُ بِعلمها خیرٌ مِن ألَفِ عابد  عالمِةٌ صالحةٌ { 
ببُ الرئیسیِّ فی إزدیاد دُخولِ الکلماتِ العربیِّة ]  .العامِلُ الدینیّ السَّ

 .إنِضَمَّ إلی فریق  أخیراً لاعبٌ لکِی یسُاعد فریقَنا[ 
 :التنوین یقبلعیِّن اسماً معرفة  -33

 !الزّرع: أیَّ المال خیرٌ؟ قال(: ص)سُئل النبیّ  }
 !للکلام آدابٌ یجَب علی المتکلمّ أن یعمل بها{ 
 !جاء سعیدٌ إلی بیتنا و ساعدنی فی فهم العربیةّ ]

 !کان کلّ الطِّلاب یلعبون دورهم بِهارة  خاصّة[ 
 :فیه معرفّ بالعلمیةّ لیسعیِّن ما  -34

 !الأحوالاجعلنی محبوبة عندک فی کلّ ! اللِّهم }
 !تتساقط دموع من عَینیحینما اشُاهد هذا المشهد { 
 !علیّ و صدیقه یحترمان المعلمّ ]

 !رأیتُ سعیداً یذَْهَبُ إلی المدرسة[ 
 :فیه اسم نکرة لیسَ عیِّن ما  -35

 .من علَّم علماً فلَه أجرمَُن عَمِلَ به(: ص)قالَ النبیَّ  }
 .زَرعَْنا جوزة ثمَّ نبََتت منها شجرة{ 
 .علی غصونهِاتخَرُجُ أثَمارُ أکثرِ الأشجارِ  ]

 .إشتری والدُ حُسین  قلماً لهَ[ 
 ؟علی الترتیبکم اسِماً معرفةً و اسماً نکرةً یوُجدانِ فی العبارة التالیة  -36
 «کانتِ الأخَبارُ عن أعصار  شدید  فی مُحافظة إیلامَ . سَمِعَ المسُتمعونَ أخباراً مِن المذِیاعِ »

 أربعة -ثلاثة [    ثلاثة –خمسة  ]  ثلاثة –أربعة {    ثلاثة –ثلاثة  }
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 :معرفةً  لاتتُرجِمُ عیِّن إسماً نکرةً  -37
 .هذهِ الملَابِسُ مُناسبةٌ لکلِّ الأولاد فی البیت }
هاتٌ صالحاتٌ، البلادُ یفَتخرُ بکُنَّ {   .أنَتُنَّ أمَُّ
 .الرُّجال صالحونَ لأدَاءِ وظائفهم الإجتماعیةّ ]

هرةٌ [   .بِِکُیِّفُ الهواءِ فلذا لیس الهواءُ باردا هناکتلِکَ البیوتُ مُجَّ
 ؟علی الترتیبکم اسِماً معرفة و اسماً نکرة یوجدان فی هذه العبارة  -38
اویل و الفساتین بأسعار رخیصة للصدیقة من متجر فی مشهد»  «أشتریت السرَّ

 ثلاثة/ خمسة [   ثلاثة/ أربعة  ]   أربعة/ خمسة {   أربعة/ ثلاثة  }
 :المضاف إلیه فیها إسم العلم لیَسَ عیِّن عبارة  -39

 .الطُّلاب خَرجوا مِن مُحافظة هُرمزجان بسرعة   }
 .ظواهر الطبیعة تثَبِتُ قدرةَ اِلله لمؤمنی العالمَِ { 
 .یوُجَدُ نوعٌ من شجرة النِّفط فی مدینة نیکشهر باسم شجرةِ مداد ]

نجابُ بعض جوزاتِ البلِّوط [   .السلمیة تحت الترابیدَْفنَُ السِّ
 :عیِّن الاسم النکرة یمکن أن یترجم معرفة -41

 !العالم حیٌّ و إن کان میِّتا }
 !شجرة الخُبز شجرةٌ استوائیُّة تنمو فی جزُر{ 
 !حول المزارع سیاجُ فیحافظ علی المحَاصیل ]

 !ساحة نقش جهان تجَذب سُیَّاحاً من دُوَل العالمَ[ 
 :لمَعیِّن ما فیه اسم العَ  -40

 .یعیشَ الناسُ فی مجتمع  سعید   أحُبُّ أنَ }
 .هُوَ رجلٌ کریمٌ یشُارکُ فی مساعدَةِ الناسِ { 
 .یلَعبُ صدیقُنا حمیدٌ فی فریقِ سعادة هذا الیومَ  ]

 .کثیرٌ مِن المسلمینَ یقرؤونَ کلِّ یوم القرآنَ المجیدَ [ 
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 :معناه اسم الإشارة لیس« أل»عیِّن حرف  -42
 !تکرهوا شیئاً ولکنّ الشیء خیرلکمو عسی أن  }

 !أرسل الله إلی فرعون رسولاً فعصی فرعون الرسّول{ 
 !قامَت حفلة التخرّج فی الجامعة فشارک والدای فی هذه الحفلة ]

 !مثل نورالسماوات کمشکاة فیها مصباح المصباح فی الزجاجة[ 
 :معناه اسم الإشارة لیسَ « أل»عیِّن حرف  -43

 .رسلونَ طالباً إلی المکتبةِ، الطالبُ یطُالعُِ هناکَ کتاباً مهمّاً الَمعلَّمون یُ  }
، ولکنَّ الفقیر ما وجدَ شیئاً فیها{   .یجَلِسُ فقیرٌ علی مائدة  فی قریة 
 .تسمَّی المفرداتُ الکلمات الدخلیة. دَخَلتَ مفردات اللغّة الحضاریةّ فی العربیُّة ]

 .بنَُیتِ المدَرسةُ أکثرَ مِن سبعینَ سنةً هذهِ مَدرسةٌ عظیمة فی طهران، [ 
 :عیِّن العبارة الَّتی جاءت فیها نکرتانِ فقط -44

 .أثمار هذه الشجرة تنمو علی جذعها. العِنب البرازیلیٌّ شجرة عَجیبةٌ  }
 .هذه الشجرة معمّرة و قدَ یبلغُ عمرهُا ألفَْی سنة  { 
 .رُ عن إعصار  شَدید فی محافظةِ جیلانِ کانت الأخَبا. نسَْتمَعُ مِن المذِْیاع أخباراً  ]

عُ المعلُّمات طالبتینِ علی قراءَةِ کتُب  حول طرق  لتقویةّ ذاکرتهما[   .تشُجِّ
 (:فی المعرفة و النکرة)عن الباقی  یختلفعیِّن الخبر  -45

مّ  }  !أکبر الحُمق الإغراق فی المدح و الذَّ
 !حدیقة شاهزاده قرب کرمان جنةّ فی الصّحراء{ 
 !فی بعضی الاوقات قدرة الکلام أقوی من السّلاح ]

 !عالم ینتفع بعلمه خیر مِن ألف عابد[ 
 :عیِّن النکرةَ تتَرجِم معرفةً  -46

 !مساجد تاریخیةّ فی مدینة اصفهان{    !الثقّة بالنِّفس فضیلة کبری للإنسان }
 !جمیلکتاب الطاّلب العربیّ [      !مثل نورالله کمشکاة فیها سراجٌ  ]
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 .عَیُّن الإسم النکرة یمکِنَ أن یتُرجمَ معرفةً  -47
  .هؤلاءِ رجالٌ یبَعدونَ ربِّهم بإخلاص }

 .مشاهَدَتِ المعلُّمة فی الصفِّ طالبتینِ مشاغبتینِ { 
 .هِیَ أمٌُّ حنونٌ تسُاعِدُ نباتهَا کثیراً  ]

 .أوُلئکَُ الطالباتُ فائزاتٌ فی مسابقة کرة الِیدِ [ 
 :اسماً نکرة یتُرجَمُ معرفةعیِّن  -48

 .حجمُ دُبَّ الباندا عند الولادة أصغرُ مِن الفأر }
 .کانتَ فی غُرفتِنا أشیاء زائدةٌ { 
 .لیس فی هذه المکتبة کتابٌ أبحث عَنه ]

 .کانَ الأسُتاذُ لایقبلُ تلمیذاً إلاَّ بأربعة شروط[ 
 :عیِّن العبارة الَّتی جاء فیها نوعانِ مِن المعارف -49

نیا أحدا إلّا الله } ب؛ لانعَبدُ فی الدَّ  .أیهّا الطلاَّ
 .یغَرسُِ الرُّجال أشَجاراً فی حدائقهم{ 
 .أرَسلَ الله إِلی فرعونَ رسولهَ موسی ]

 .قلُ سِیروا فی الأرَضِ فأنَظرُوا کیفَ بدََأَ اُلله الخَلق[ 
 :عَن الباقی فی المعرفة و النکرة یخَتلَفُِ عیِّن الخبر  -51

 .رائحةُ شجرةِ النَّفط کریهة تهربُ مِنه الحیواناتُ  }
ة هیَ الأماکنُ الَّتی فیها أشجارٌ کثیرةٌ تَتلکُها الدولة{   .المرَافق العامِّ
 .شَبابنا المؤمنونَ صادقونَ فی أقوالهِم دائماً  ]

 .هؤلاءِ الممُّرضات ساهراتٌ طولَ اللِّیل لایسَتَرحِنَ أبَداً [ 
 :العلم عیِّن ما فیه اسم -50

 !کن کالقمر سعیداً یضئ اللَّیل بنوره دائما{  !علیّ مطالعة دروسی فی أیَّام الامتحانات }
 !إیجاد مجتمع سعید یجب علی کلّ الناّس[   !صدیقی العزیز علیَّ تخَرَّج من الجامعة ]
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 :عَیِّنِ العِبارةََ الَّتی لاتوجَدُ فیها أیَُّ مَعرفِةَ   -52
 .بشَِیخ  مُحْتَرمَ  وَ تکََلَّم بِصَوت  عال  لیِسَْمَعَ مَرَّ حاکمٌِ  }

 .ظوَاهِرُ الطَّبیعَةِ تثُبِْتُ حَقیقةً واحِدَةً وَ هِیَ قدُرةَُ اللهِ { 
 .کانَ أسُتاذٌ یتَکلَّم عَنْ قارَّة  مِنَ القارَّات وَ هی آسیا ]

 .توجَدُ غاباتٌ جَمیلة فی مُحافظَةَِ إیلام[ 
 :عَنِ الباقی فی المعرفةِ و النکّرة یخَْتلَفُِ  «الخَبرَ »عَیِّن  -53

حراء }  !حَدیقَةُ شاهزاده قرُبَْ کرِمان جَنَّةٌ فی الصَّ
 !«عالمٌِ ینُْتفََعُ بِعِلمِْهِ، خیرٌ مِنْ ألَفِْ عابِد  »{ 
 !زَرْعٌ زَرعََهُ صاحِبهُُ : أیُّ المال خیرٌ؟ قالَ (: ص)سُئلَ النَّبیَّ  ]

مِّ أکبَْرُ الحُمْقِ »[   «الْإغراقُ فی المدَْحِ وَ الذَّ
 :عین المناسب لمفهوم الآیة« وَعَسَی أنْ تکَْرهَوا شَیئاً وَ یجَْعل الله فیه خیراً کثیراً »  -54

 «لاتقنطوا من رحمة الله»{     «وَعَسَی أنْ تحُِبَّوا شیئاً و هو شّر لکم» }
 «.الخیر فی ما وقع[       «سیجعل الله بعد عسر یسراً » ]

 :فی مفهوم العبارات الخطأعیِّن  -55
فُنُ  }  .تجَری الریَّاح بِا لاتشتهی السُّ

 وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای    برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای

 .لنَْ تنالوا البِرَّ حَتُّی تنفِْقوا مماُّ تحبَّون{ 
 کز عهده شکرش به درآید     از دست و زبان که برآید 

 .ی وَ عَصَیْتمُ أمریأکَلَتْمُ تََر  ]
 در مذهب رندان جهان سگ به از اوست  آن کس که نمک خورد نمکدان شکند

 .الَخَْیر فی ما وَقع[ 
 .هرچه پیش آید، خوش آید
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 :فی الإعراب و التحّلیل الصّّفیّ  الخطأعینّ  -56
 :«الصّین أوَّل دولة فی العالم استخدمت نقودا ورقیَّة»

 «نقوداً »صفة و منصوب بالتبّعیة للموصوف / معرب  –نکرة  –مؤنث  –مفرد : ورقیةّ }
خبر و مرفوع، و / معرب  –نکرة  –مذکر  –مفرد  –من الأعداد الترتیبیةّ  –اسم : أوّل{ 

 «الصّین»: المبتدأ
؛ فی / معرب  –معرفّ بأل  –اسم الفاعل  –مفرد مذکّر  –اسم : العالم ] مجرور بحرف الجرِّ

 جار و مجرور: العالم
فعل و مع فاعله جملةٌ / متعدِّ  –( من باب استفعال)مزید ثلاثی  –فعل ماض  : استخدمت[ 

 فعلیة و نصَف ما قبلها
حیح عَن نوعیِّة الکلمات؟ -57  ما هُوَ الصَّ
اطئ  یسَتریحُ التُّمساح طعامَهُ  یتَنَاوَلبعَْدَ أنَ »  «!مِنهُ الزِّقزاق فیقَْتَربُ عَلیَ الشَّ

 مضارع، للِغائب، مزیدٌ مِن ثلاثی باب انفعال، معلوم، لازم، معربفعل : یتَنَاوَل }

 اسم، ضمیر متصّل للِغائب، معرب: ـهُ { 
 فعل مضارع، للِغائب، مزیدٌ ثلاثی مِن باب استفعال، لازم، معرب: یسَتریحُ  ]

، معرب(باب افتعال)فعل مضارع، للغائب، مزیدٌ ثلاثی : یقَْتَربُ [   ، مُتعدِّ
 :الصّحیح فی نوعیةّ الکلمات و المحلّ الإعرابیّ عیِّن  -58
 «سلاماً  قالوا الجاهلون خاطبهمالرحّمن الذّین یمشون عَلی الأرض هوناً و إذا  عبادُ و »

 «سلاماً »فاعله / للغائبینَ  –فعل ماض  : قالوا }
 فاعل و حرف نون مفتوحة دائماً / معرفة  –اسم فاعل : الجاهلونَ { 
 «هُم»ه فاعل/ « مُفاعَلةَ»مزید من باب  –فعل ماض  : خاطبََ  ]

 «یمشون»فاعل لفعل ( / عَبد)مفرده  –جمع تکسیر : عباد[ 
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حیح عَن نوعیةّ الکلمات و المحلّ الإعرابیّ  -59  :عَیِّن الصَّ
 «تبَادلُُ المفُردَاتِ بیَنَ اللُّغاتِ فی العالم أمرٌ طبیعیٌّ »

 حرف زائدله  –لایحتاج إلی المفعول  –فعل : تبَادُل }

 مجرور بحرف الجرّ ( / أل)معرفة  –جمع سالم للمؤنث  –اسم : اللُّغات{ 
 مجرور بحرف الجرّ / اسم فاعل  –( أل)معرفة  –مفرد مذکر  –اسم : العالم ]
 خبر/ نکرة  –مذکر  –اسم : أمرٌ [ 

حیحَ عن نوعیةّ الکلمات -61  :عَیِّنِ الصَّ
 «اللُّغَةِ العَْربیَّةِ قبَلَْ الْإسلام أکثَرُ مِن تأَثیرها بعدَ الإسلامِ تأثیرُ اللغُةِ الفارسیَّة علی »

 فاعل/ مصدر علی وزن تفعیل  -مفرد مذکر –اسم : تأثیر }

 مجرور بحرف الجرّ : الثانیة –إلیه مضاف: الأولی( / علم)معرفة  –مفرد مؤنث  –اسم : اللُّغةِ { 
 خبر/ اسم تفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : أکثر ]

 مجرور بحرف الجرّ : الأولی و الثاّنیة/ مصدر علی وزن إفعال  –مفرد  –اسم : الإسلام[ 
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